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تاریخ در غربت

گویا همچنان آرشیو تلویزیون در ایام محرم به دو،  �
سه فیلم و سریال آشنا مثل «روز واقعه» شهرام اسدی 
و «مختــار» داوود میرباقری و «ســفیر» فریبرز صالح 
محدود شده است و دریغ از یک تولید جدید استاندارد 
و تأثیرگــذار... . کار به جایی رســیده که صدای داوود 
میرباقری هم در آمده اســت. در میزگردی که اخیرا با 
حضور او و حسن فتحی و منوچهر شاهسواری درباره 
ســینمای صنعتی داشتیم، گله مندانه می گفت که به 
مســئولان تلویزیون اعلام کرده «تو را به خدا دست از 

سر این مختار بردارید، رُسَش را کشیدید!».
اساســا مواجهه بــا تاریخ (اعم از صدر اســلام و 
دوره های بعد) نیاز به ذوق و ظرافت و چیره دســتی 
دارد. می تــوان از یک رخداد فرعــی و مهجور مانده 
به واقعه ای مشــهور و در نقطه ای رفیع و حماســی 
قرارگرفته رسید و همان مفاهیم را دوره کرد و با بیانی 
نــو و متفاوت به نمایش گذاشــت. در این تکثرگرایی 
رسانه ای برای جذب هرچه بیشتر مخاطب و تأثیرگذاری 
عمیــق در او  بایــد نگاهی خلاقانــه و چندوجهی به 
گستره تاریخ داشت. با همه محدودیت های ژانری در 
ســینما و تلویزیون ما، لااقل می توان گشاده دست تر و 
هوشــمندانه تر با ژانر تاریخی روبه رو شد. اگر سینما و 
حوزه نمایشی ما رو به صنعتی شدن بروند، «سینمای 
تاریخــی» مانند «ســینمای جنگی» شــکل گرفته در 
ایــن دوران می توانــد یکی از شــاخص ترین ژانرهای 
رســانه ای ما شــود. نگاهی  به تاریــخ دور و نزدیک 
این ســرزمین کهن نشــان می دهد که چقدر ما از نظر 
ســوژه و مضامین و منابع مرتبط با آن غنی هســتیم؛ 
منتها برای دســتیابی به اجرا و نمایشــی شکوهمند 
و پرجاذبه و درعین حــال پرمخاطب و ماندگار باید از 
فیلم نامه نویســان و کارگردان هــای توانمند و باذوق 
که اصول و قواعــد دراماتیــک در پرداختن به متون 
و رخدادهــای تاریخی را خوب بشناســند و به موقع 
یک تکنســین ماهر باشند، اســتقبال کرد و این اقتضا 
می کند با نگاهی دقیق و کارشناسانه و آینده نگرانه به 
صنعتی شدن ســینمای مان در کوتاه ترین زمان ممکن 
بیندیشــیم. راهکار عملی و اجرائی برای دستیابی به 
این مهم، احیای دوباره «بخش خصوصی» و بازنگری 
فرهنگی، ساختاری و هویتی در آن، جذب سرمایه های 
شناخته شده و شــفاف و دعوت از اشخاص حرفه اي 
و متخصص در این زمینــه و تخصیص ردیف بودجه 
مناسب در گام هاي اولیه از ناحیه دولت و دیگر نهادها 

و سازمان هاي برخوردار از بنیه مالي قوي است.
اگر نمونه هاي اندك تجربه شــده تاکنون از سوي 
افرادي ماننــد داوود میرباقــري، احمدرضا درویش، 
شهرام اسدي و مسعود جعفري جوزاني قابل قبول و 
آبرومندانه بوده است، باید از این گونه افراد براي ادامه 
کار در این حوزه حمایت شود و دستشان را باز گذاشت 
و در وجودشان انگیزه کافي ایجاد کرد. اما در واقعیت 
تلخ جاري مي بینیم که داوود میرباقري سال هاســت 
در کش وقوس ســاخت مجموعه تلویزیوني «سلمان 
فارســي» اســت. از این بغرنج تر، سرنوشت همچنان 
نامعلوم فیلم «رستاخیز» احمدرضا درویش است که 
کارگردانش را در موضعي لجوجانه (حتي با خودش) 
قــرار داده و شــنیده ایم که تا روشن نشــدن وضعیت 
فیلمش حاضر به فیلم ســازي در این دولت نیســت. 
مســعود جعفري جوزانــي هم با وجود ســعه صدر 
بیشترش، با کارشــکني ها و عوامل بازدارنده مختلف 
در ساخت پروژه   هاي موردنظرش چون «پوریاي ولي» 
و «کــورش» روبه رو بوده اســت. فیلم ســازاني مانند 
مســعود کیمیایي هم که با نگاهي متفاوت و خاص 
به تاریــخ پرداخته اند (نمونه اش ســرب)، از ســوی 
نهادهاي دولتي و بخش خصوصي براي تکرار و ادامه 
این تجربه هاي موفق حمایت نشــده اند. برای نمونه، 
فیلم نوشت «تبعید سایه ها»ي او چندین سال است به 
«بنیاد سینمایي فارابي» ارائه شده ولي به لحاظ هزینه 

بالا هنوز امکان ساختنش فراهم نشده است. 

خرابات

مراسم تشییع سعید کنگرانی
مراسم تشییع سعید کنگرانی صبح روز گذشته ۲۶  �

شــهریور در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) برگزار 
شد. در این مراســم، سعید کنگرانی از سالن تطهیر تا 
قطعه هنرمندان تشییع و در کنار مزار داوود اسدی به 
خاک سپرده شد. مهدی گلستانه، اصغر پورهاجریان، 
رضا بنفشــه خواه، لیلا زارع، علی دهکردی، مهرشاد 
کارخانــی، ســتار اورکی، ســعید ســهیلی و پرســتو 
صالحــی از حاضــران در این مراســم بودند. مهدی 
گلســتانه (کارگردان ســینما) نیز یک فایل صوتی از 
سعید کنگرانی منتشر کرد. در این فایل صوتی، سعید 
کنگرانی بخش هایی از شــعر احمد شاملو را دکلمه 
کرده بود. فریبرز کنگرانی (برادر ســعید کنگرانی) نیز 
با تشکر از حاضران در مراسم، گفت: از خانم شهیدی، 
همسر ســعید کنگرانی، که در  ســال های گذشته در 
کنار ســعید بود، تشــکر می کنم. وی ادامه داد: عذر 
می خواهم از همه شــما که امــکان پذیرایی نداریم . 
به ما گفته شــد که مراسم این گونه برگزار شود. صمد 
کنگرانی (برادر دیگر ســعید کنگرانی) نیز اظهار کرد: 
تنها کسی که در طول ۱۵ سال بی کاری سعید، در کنار 

او بود، همسرش بود

یاد

برگزاري اولین دوره همایش فیلم 
کُردي در سلیمانیه

گــروه هنــر: اولیــن دوره همایش فیلــم کُردي  �
سلیمانیه با هدف مرور سینماي کُردي از طرف وزارت 
فرهنگ اقلیم کردستان و مؤسسه رسانه اي کوردسات 
از تاریخ ۱۹ شــهریور به مدت شــش روز در این شهر 
برگزار شــد. مراسم افتتاحیه این فستیوال روز دوشنبه 
و به مناســبت ســالگرد فوت یلماز گوناي، کارگردان 
سرشــناس کرد، در تالار هنر ســلیمانیه شروع شد که 
ابتدا قباد طالباني، معاون نخست وزیر اقلیم کردستان، 
به سخنراني پرداخت. طالباني در پیام خود گفت: این 
اقدام شبکه کوردسات و وزارت فرهنگ حرکتي مهم 
در راستاي این نکته بود که سلیمانیه پایتخت فرهنگ 
و هنر کردستان است، البته این واقعیت نیز وجود دارد 
که تاکنون نتوانسته ایم داستان هاي حماسي، فجایعي 
مانند انفال و نکات برجسته و ارزشمند سرزمینمان را 
از طریق سینما نه تنها براي خود، بلکه براي جهانیان 
نمایش دهیم. راسان مختار، سخنگوي هیئت برگزاري 
این همایش، در گفت وگویــي اختصاصي اعلام کرد: 
در روزهــاي برگــزاري همایش فیلم ســلیمانیه نیز 
چهار فیلم بلند کردي ساخته هنرمندان؛ هشام زمان، 
بتین قبادي، کاضم اوز و بهمن قبادي پخش شــد که 
میزان اســتقبال عمومي از این فیلم ها فراتر از تصور 
برگزارکنندگان بود و توانست فضایي سینمایي و ویژه 
در این چند روز در شــهر ســلیمانیه به عنوان پایتخت 
فرهنگ و هنر کردســتان ایجاد کنــد. همچنین در روز 
پایاني چند پانل با محوریت سینماي کردي و مشکلات 
و موانــع این ســینما با حضور هنرمنداني از سراســر 
جهان برگزار شــد. راســان مختار هــدف از برگزاري 
این همایش را بررسي مشــکلات پیش روي سینماي 
کردي و درخواســت از حکومت اقلیم کردستان براي 
ســرمایه گذاري در حوزه ســینما و اهمیــت دادن به 
مراحل تولید فیلم کردي دانست و اعلام کرد: همچنین 
مقرر شده این همایش سالانه و به شکلي منظم برگزار 
شــود و بعد از اتمام این دوره نیــز در تلاش خواهیم 
بود بــا حمایت حکومت اقلیم کردســتان زمینه هاي 
تهیه پروژه هاي ســینمایي را در اولویت فعالیت هاي 
خود قرار دهیم. ســخنگوي هیئت برگزاري همایش 
همچنین گفت: براي همه ما مهم است که سینما در 
کردستان جایگاهي مهم تر و ارزشمندتر از قبل داشته 
باشد و به دنبال این مسئله هستیم تا با سرمایه گذاري 
در این بخش و همچنین فرهنگ سازي، جایگاه سینما 
را براي خانواده ها ارتقا بخشــیم و حضور در سینماها 

اهمیتي بیشتر از قبل داشته باشد.

پرسه در خبر
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فرانــک آرتا: تهمینه میلانی از مســئول گالری ایوان 
و سایر اشــخاص مسبب حواشــی های اخیر رسما 
شکایت کرد. بنا بر گفته تهمینه میلانی، این کارگردان 
ســینما از اخلالگران نمایشگاه نقاشــی خود و مدیر 
نمایشگاه ایوان به دلیل تعطیلی غیرقانونی نمایشگاه 
شــکایت کرد.  در پی برهم زدن نمایشــگاه از طرف 
عده ای که خود را دانشجوی هنر می نامیدند، شکایتی 
از طــرف کارگــردان فیلم «دو زن»، در دادســرای 
عمومی و انقلاب مطرح شــد.  این تعــدی به بهانه 
اینکه تهمینه میلانی کارگردان اســت و حق برگزاری 
نمایشــگاه نقاشــی را ندارد آغاز و به تعطیل شدن 
نمایشگاه منجر  از طرف مدیر  نمایشــگاه  غیرقانونی 
شــد.  در پی  آمد ایــن عمل، صدها نفــر که به قصد 
بازدید از آثار هنرمنــد موردعلاقه خود، از نقاط دور 
و نزدیک به تهران آمده بودند پشــت در های بسته 
ماندند.  وکیــل خانم تهمینه میلانی ضمن تأیید ثبت 
شــکایت علیه مســئول گالری اعلام کرد که از تمام 
افرادی که با استفاده از هر حربه ای قصد برهم زدن 
نمایشگاه را داشتند و همچنین درصدد تضعیف هنر 
و هنرمنــد ایرانی به قصد تخریب شــخصیت موکل 
در رســانه های داخلی و خارجی و همچنین فضای 
مجازی بودند و اقدام به نشــر اکاذیــب کرده اند با 
ارائه مســتندات و دلایل قانونی در محاکم ذی صلاح 
طرح دعوی کــرده ام تا برخورد درخور و شایســته 
اعمــال مرتکبان با آنها صورت گیرد.  در پی انتشــار 
این خبر درباره چرایی این موضوع با تهمینه میلانی 
گفت وگوی کوتاهــی انجام دادیــم و بحث مفصل 

دراین باره را به روزهای آینده موکول خواهیم کرد. 

  تحلیلتــان از هجمه هــای صورت گرفته علیه  �
نمایشگاه نقاشی شما چیست؟ 

از کنارهــم گذاشــتن مجموعــه اتفاقاتــی که از 
ســال های ۱۳۸۱ تا امروز برایم افتاده اســت حدس 
من این است که پشــت این هجمه ها همان جریانی 
است که با جوســازی، فیلم «نیمه پنهان» را توقیف 
و مرا بــا چهار اتهام واهی، راهی زنــدان کردند، اما 
خوشــبختانه حرکت ایشــان نتیجه نداد و من با جو 
مثبتــی کــه در جامعه وجود داشــت، هشــت روز 
بعد آزاد و پس از پنج ســال تبرئه شــدم. متأسفانه 
با تبرئه شــدن من ماجرا پایان نیافت و هرچند وقت 
یک بار با شکایت های مشابه از طرف همان جریان و 
به عناوین مختلف به دادگاه های مختلف فراخوانده 
شــدم؛ تقریبا هر سال یک بار. احتمالا با این هدف که 

مدام درگیر نگاهم دارند. 
  چــرا اقدام به شــکایت علیه گالــری ایوان  �

کردید؟ 
به عقیده ما حرکت مدیر نمایشــگاه نقاشی من، 
بعد از هجوم افرادی که خود را دانشجو می نامیدند 
و در اعتراض به این مســئله که یک کارگردان سینما 
حــق برگزاری نمایشــگاه نــدارد، اقدام بــه اعمال 
غیرفرهنگی کردند، شایسته یک مدیر نمایشگاه نبود! 
به ویژه پس از آنکه نمایشــگاه را تعطیل کردند، 
به ســرعت در مصاحبه خود با روزنامه شما و توجیه 
رفتــار غیرقانونی خــود، بی توجه بــه جوانب امر و 
شــخصیت فرهنگی و اعتبار من، مــرا متهم به کپی 
یکــی از آثار کردنــد و درواقع بــدون آنکه تحقیقی 
در ایــن زمینــه انجام پذیــرد و نظــر متخصصان و 
کارشناسان هنرهای تجســمی پرسیده شود، حقوق 
قانونی مرا زیرپا گذاشــتند و بدتر از آن تابلوهای مرا 
گروگان گرفتند و هربار خواستار تابلوهای خود شدم، 
از پــس دادن آن امتناع کردند. امیــدوارم با اقدامات 
قانونی ای که کردیم، تابلــو را پس بگیریم. موضوع 
مطرح شــده هم برخلاف اتهامــات مدیر گالری کپی 
نیست و شباهت دارد که در حوزه هنرهای تجسمی 
امــری طبیعی اســت، امــا مدیر گالــری همان روز 
باعجلــه حکم داد و حکم را به اجــرا درآورد. حال 
آنکه کنترل تابلوها باید پیش از شــروع نمایشگاه و 
توســط خود گالری انجام می گرفت تا اگر شــبهه یا 

شباهتی وجود داشت، برطرف شود. 

 با توجه به اینکه خودتان شــباهت با یکی از  �
کارها را تأیید کردید، چرا در یکی از تحلیل هایتان 
به کارشــکنی برخی از افراد در آن ســوی مرزها 

اشاره داشتید؟ 
شــباهت یک اثر که دلیــل تعطیلی نمایشــگاه 
نمی شــود! الهام از آثار هنری همیشــه در هنرهای 
تجسمی، حتی هنرهای دراماتیک رایج بوده و هست. 
من همیشه گفته ام که از همه چیز و همه کس الهام 
می گیرم، اما حرف خودم را می گویم. داستان خودم 

را می نویسم. نقاشی خودم را می کشم. 
شک نکنید که دوســتان جوانی که نمایشگاه مرا 
برهم زدند، آگاهانــه یا ناآگاهانه از آقای الف. پ که 
در خارج از ایران زندگی می کند، خط می گیرند که به 
احتمال قوی مأمور ویژه همان جریان داخلی اســت 

که مرا به زندان فرستادند. 
مســلما اگر حســن نیتی وجود داشت و این افراد 
نگران کپی آثار هنری بودند، زمانی که خانم ســوفیا 
کاپولا چند سال بعد از ساخته شدن فیلم سوپراستار 
بــه کارگردانی من فیلم some where را با شــباهت 
بسیار زیاد در داستان و حتی دکوپاژ ساخت و برایش 

اسکار هم گرفت، اعتراض می کردند! 
این همه هجمه برای شباهت یک اثر نقاشی! آن 
هم اثری که صاحبان آنها ادعا و شکایتی از همدیگر 

ندارند! 
غم انگیز تریــن بخــش ماجــرا زمانــی بــود که 
صداوســیما هــم در چنــد برنامه مهــم، از جمله 

دخترانه و ۸:۳۰ با نشــر اکاذیب اعتبار مرا هدف قرار 
داد که به موقع برخورد قانونی خواهد شــد، آن هم 
با اضافه کردن تابلو های دیگر که خانم های جوان از 
روی تابلو های من کشــیده بودند و بارهاوبارها اعلام 
کردنــد که ما با اجــازه خانم میلانی ایــن تابلوها را 
کشیده ایم، اما وقتی قرار نیست گوش شنوایی باشد، 
خب! نمی شــنوند. این همه هجمــه برای تخریب و 
شخصیت فرهنگی، اجتماعی و هنری من و بالاتر از 
آن ترور شخصیت نباید تبدیل به یک فرهنگ شود و 
امیدوارم رسانه های مستقل در این راه یاری ام کنند. 

  واکنش مسئولان هنرهای تجسمی ارشاد در  �
این مورد چه بود؟ 

من با یکی از مســئولان ارشــد هنرهای تجسمی 
بعد از تعطیل شدن نمایشگاه توسط مدیر نمایشگاه 
صحبــت کردم، ایشــان هم معتقــد بودند تعطیلی 
نمایشــگاه بــدون نظــر کارشناســان امــر، عملی 
غیرقانونی اســت و برخورد خواهد شد که امیدوارم 
این طور باشد تا این خانم مدیر نتواند صدمه ای را که 

به من زد، به شخص دیگری بزند. 
  حرف دیگر؟  �

درحال حاضر چند جامعه شناس از دوستان من با 
بررســی صفحه اینستاگرام من، در حال بررسی رفتار 
اجتماعــی برخــی از افرادی کــه در فضای مجازی 
با شــنیدن اخبار های ناصواب شــروع به پرخاش و 
هتاکی می کنند هســتند که جای تحقیق و بررســی 

بسیار دارد. 
به نظر می رسد فرهنگ ارتباطی ما بسیار ضعیف 
و نیازمنــد توجه مســئولان امر اســت. این حجم از 
فحاشــی گویای کم کاری مسئولان مربوطه است که 
اعتراض جمع کثیری از هنرمندان و مردم دغدغه مند 

را در پی داشت. 
البته در میان هجمه ها، تعدادی از دانشــجویان 
تجســمی دردهای خود را هم مطــرح کرده بودند. 
از کامنت های ایشــان دریافتم که بازار هنری و عدم 
امکان یا ضعــف نمایش آثار هنری ایشــان و یافتن 
گالری از مشکلات ایشان اســت و اگر بتوانم کمکی 
باشــم در جهت حل این معضــل، کوتاهی نخواهم 

کرد، هرچند که قدرتی ندارم. 
ای کاش هنرمنــدان جوان کــه تحت تأثیر عده ای 
بدخــواه قرار گرفتنــد، اولین حضور مــرا در عرصه 
هنرهای تجســمی به فال نیک می گرفتند تا با بحث  
و  گفت وگوی سازنده در حل معضلات و رشد هنری 

گام برمی داشتیم، نه تخریب. 

گروه هنر: گیشه سینماي ایران در شش ماهه نخست سال 
روزهاي پرنوســاني را تجربه کرد. در این میان کمدي ها 
باز هم نبض گیشــه ســینما را به دســت گرفتند و فیلم 
ســینمایي «هزارپا» توانست مخاطبان بسیاري را با خود 
همراه کند و به نوعي رکوردشــکني در گیشه سینماهاي 

ایران را به نام خود ثبت کند. 
با آغاز ماه محرم، نمایش فیلم هاي کمدي به مدت ۱۰ 
روز در سینماها متوقف شده است و سینماها از سه شنبه، 
۲۷ شهریور، به مدت پنج روز به دلیل تاسوعا و عاشوراي 
حســیني تعطیل خواهند بــود. در هفته هاي گذشــته 
فیلم هاي متفاوتي از ســینماي ایران به نمایش گذاشته 
شد. فیلم سینمایي «تنگه ابوقریب»، به کارگرداني بهرام 
توکلي، در گونه جنگ محســوب مي شود که در روزهاي 
اکران بــا فروش چهار میلیــارد و ۲۰۰ میلیون تومان در 
طول پنج هفته با اســتقبال خوبي مواجه شــده است و 

اکران این فیلم همچنان ادامه دارد.
 جــواد عزتي، امیر جدیدي، مهدي پاکدل، حمیدرضا 
آذرنگ، مهدي قرباني و علي سلیماني از جمله بازیگران 
این فیلم سینمایي هستند. «شعله ور» دیگر فیلمي است 
که چندهفته اي اســت به اکران رسیده و تازه ترین فیلم 
حمید نعمت االله محســوب مي شود. این فیلم از ابتداي 
اکران به فروش ۹۰۰ میلیون تومان در گیشه رسیده است. 
امین حیایي بازیگر نقش اصلي این فیلم است و برخلاف 
ساخته پیشین نعمت االله؛ «رگ خواب»، تا به اینجا چندان 
در جذب عموم مردم موفق نبوده است. پس از نخستین 
نمایش فیلم سینمایي «شعله ور» در جشنواره فیلم فجر، 
بسیاري ساخته جدید نعمت االله را فیلم شخصي تري از 
او تعریف کردند. در کنار اینها طبعا «شعله ور» از جمله 
آثاري اســت که با توجه به شرایط ســخت جغرافیایي 
محــل فیلم بــرداري، فیلم ســخت و پرزحمتــي براي 
نعمت االله بــوده. کیــوان کثیریان، ســینمایي نویس، در 
یادداشــتي که در مورد این فیلم سینمایي نوشته است، 
آورده: «کاش مي شــد فیلــم اخیر نعمــت االله را ندید. 
این همه فاصله میان این فیلم و آثار پیشین او باورکردني 
نیســت. وررفتن بي فایده با یک موقعیت ساده بي آنکه 
چیز تازه اي از میان آن بشود بیرون کشید و بي آنکه قصه، 
ســویه جالبي داشته باشد و بي آنکه شخصیت ها اندکي 
جذاب باشــند و بشود به آنها نزدیک شد و درکشان کرد. 
دریغ از یک لحظه  حس برانگیز و یک رابطه به دردبخور. 
خبــري از ظرافت هاي شــیرینِ نوشــته هاي نعمت االله 
و مقدم دوســت نیســت، اجرا هم ویژگي خاصي ندارد 
و موقعیت نمایشــي طراحي شــده هم بیــش از اندازه 
کســالت بار اســت و نمي تواند مخاطــب را درگیر کند. 
طبیعتا  «شــعله ور» ضعیف ترین فیلم حمید نعمت االله 
است. او شــاید از معدود کارگردانان سینماي ماست که 
خلاقانه فیلم مي سازد و سراسر کارنامه  اش با فیلم هاي 
خوب پر شده. ولي «شــعله ور» یکدستي این کارنامه را 

مخدوش مي کند».
پویــان عســگري، از دیگــر منتقــدان، نیــز دربــاره 

«شعله ور» نوشت: «جاه طلبي  هاي ذهن دوزخي و روح 
هیولایي حمیــد نعمت االله همچون شــعله هاي آتش 
زبانه مي کشند و جهنم ســوزان را در گدازه هاي تصاویر 
مضطــرب و وهم انگیز «شــعله ور» بازســازي مي کنند. 
یك فیلم غریب. فیلمي ســخت فهم که روحیه عمومي 
انتقادي و فیلم بیني در سینماي ایران آن را پس خواهد 
زد و به جایش تماشــاگران جدي و آشــنا به شکل هاي 
مختلف فیلــم مجذوبش خواهند شــد. نعمت االله در 
«شعله ور» به قراردادها و انگاره هاي تثبیت شده اخلاقي 
در فرهنــگ و ســینماي ایران یورش مي بــرد و در قالب 
یــك «حکایت اخلاقي» روزآمد، راوي احوالات پریشــانِ 
شــیطاني که خلق کرده، مي شــود. به عبــارت بهتر اثر 
متهورانه نعمت االله به نقیض «خیلي دور، خیلي نزدیك» 
میرکریمي و سایر فیلم هاي معناگراي سینماي ایران در 
دو دهه اخیر بدل شده و با وارونه کردن مناسبات اخلاقي 
آن فیلم هــا، اهریمن اش را در داســتان مدرن و عاري از 
اتفاقش بــه پرســه در جغرافیاي هذیاني بلوچســتان 
وامي دارد و هم زمان او و تماشاگران را در وهمي ناشناس 
غرق کرده و به شــیوه اي معکوس (منفي) به معنویت 
و استعلا دســت مي یابد. در رویکردي خاص و بي مانند 
در تاریخ ســینماي ایران و شــبیه به «حرفــه: خبرنگار» 
آنتونیوني و «خون بپا مي شود» تامس اندرسون با فیلمي 
مواجه هســتیم که به تدریج تعادل و هوشیاري اش را از 
دست مي دهد و در آغوشِ کابوس و اوهام و جنون آرام 
مي گیرد. تلفیقي پیچیده از عینیت و ذهنیت. درعین حال 
«شــعله ور» به همزاد افســرده  و خطرناك  و سوبژکتیو 
«آرایــش غلیــظ» مي ماند بــا فانتزي و حــس طنزي 
ســیاه تر از آن فیلم. نعمت االله با «شــعله ور» تلخ ترین، 
هذیاني ترین و شخصي ترین فیلمش را ساخته که بدون 
باج به انتظارات فرمي تماشــاگر و ذره اي دلسوزي براي 
مرد داســتان، قواعــد بیانگري خود را دور از دســترس 
مخاطــب بنا مي کند. ماجراي مردي بازنده و مفلوك (با 
حضور به یادماندني امین حیایي) که در جســت وجوي 
غرور و عزت نفس لگدمال شــده ، به عقده هاي درونش 
مجال پرواز مي دهد و بال هاي ناشــي از این پریدن او را 
در جهان اشــباح رها مي کند. اما او در دنیاي تازه خود را 
در قالب شیطان بازمي یابد و این گونه بر مبناي غریزه اش 
در مســیر تباهي قدم مي گذارد. فیلــم بزرگ نعمت االله 
بي نیــاز از وقوع اتفاقات مهیب در جهان داســتانش، از 
همان ابتدا بر اساس ابهامي رازآمیز تماشاگر را همراه با 
مرد در معرض وقایع به ظاهر کوچك و بي اهمیت قرار 
مي دهد، سپس تارهاي مغاك هولناکش را پیرامون او و 
تماشــاگران به آرامي مي تند و در نهایت همه چیز را در 

کام جنون خود فرومي کشد».
نظرات متفاوتی از جانب مخاطبان این فیلم سینمایي 
و البته اهالي ســینما وجــود دارد. با اینکه از اکران فیلم 
«شعله ور» در سینماها هنوز زمان باقي مانده است، باید 
دید در روزهاي آینده و اتمام تعطیلات آیا در گیشــه این 

فیلم، تغییرات محسوسي اتفاق خواهد افتاد یا خیر. 

با تهمینه میلانی

گفت وگو آری، تخریب نه

روزهاي کم فروغ «شعله ور» در گیشه سینماها

 جواد طوسى


